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ب) نگاهی کوتاه به تمدن جديد

اروپا شاهد سه تمدّن بوده است: تمدن اوّل مربوط به قبل از ميلاد حضرت مسيح     که 
در قرن هاى ششم تا چهارم قبل از ميلاد، در اوج خود بود. تمدن دوم، در قرن چهارم ميلادى 
با گسترش مسيحيت در اروپا و آغاز حاکميت کليسا بر زندگى سياسى و اجتماعى مردم، آغاز 
شد و تا قرن هاى پانزدهم و شانزدهم ادامه يافت. تمدن سوم با افول قدرت کليسا در همين قرن ها 

شروع شد و هم چنان ادامه دارد. 
در درس قبل گزارش کوتاهى از تمدن اسلامى داده شد و با مراجعه به معيارهايى که از قرآن 
و سيره آموخته بوديم، به ارزيابى اين تمدن و کشف علت هاى پيشرفت و افول آن پرداختيم. در 
اين درس، مرورى بر تمدن جديد داريم تا ببينيم اين تمدن تا چه ميزان با معيارهاى الهى مطابقت 

دارد و آيا مى تواند بستر و فضاى مناسبى براى حرکت تکاملى انسان باشد يا نه؟
اکنون اروپا قرن بيستم ميلادى را پشت سرگذاشته و وارد قرن بيست ويکم شده است. 
حدود چهار قرن از تمدن جديد مى گذرد و بسيارى از پيامدهاى مثبت و منفى آن پديدار شده 
است؛ مى توان آنها را برشمرد و دربارهٔ آنها داورى کرد. شايد حدود چهار قرن پيش، براى 
معماران تمدن جديد پيش بينى اين پيامدها سخت و مشکل بود. ما مسلمانان، مانند ساير امت ها 
و ملت ها، با اين تمدن ارتباط مستقيم داريم؛ هم تحت تأثير آن قرار مى گيريم و هم مى توانيم بر آن 
تأثير بگذاريم. هرقدر که توانمندى، هوشيارى و کرامت نفس ما بيشتر باشد، قدرت تأثير گذارى 
ما افزايش مى يابد. داورى دربارهٔ اين تمدن، نه تنها حق ما، که مسئوليت ماست. براى داورى 
صحيح و منصفانه، ضرورى است ابتدا نگرش غالب و عمومى سازندگان اين تمدن و بنيادهاى 
فکرى آنان را بشناسيم و سپس به گسترده ترين حوزه هاى اين تمدن نظر کنيم و پيامدهاى آن را 

مورد نقد و بررسى قرار دهيم.
را  دين  و  انسان  جهان،  به  جديد  تمدن  ديدگاه  موضوعات،  بنيادى ترين  به  پرداختن  در 

مرور مى کنيم.۱
ـ آن چه در اين جا به عنوان نگاه تمدن جديد به جهان، انسان و دين می آيد، نگاه غالب و حاکم است. در همين دوران متفکرين بزرگی  ۱ ـ

در غرب و ساير نقاط جهان بوده اند که نسبت به اين تمدن نگاه انتقادی داشته و کتاب های فراوانی هم در اين باره نوشته اند. 
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جهان، در اين ديدگاه، بيشتر منحصر به همين جهان مادى است. مراتب غيب عالم يا 
انکار مى شود و يا اگر انکار نشود، ارتباطى با جهان طبيعت ندارد. گويى خداوند اين جهان را 
آفريده و مانند يک ساعت آن را براى هميشه تنظيم کرده و به خود واگذار نموده است. خداوند 

از جهان طبيعت غايب است و هيچ نظارت و دخالتى در آن ندارد.
انسان نيز در اين ديدگاه، يک موجود زندهٔ طبيعى، مانند ديگر موجودات زندهٔ شناخته 
شده، ولى پيچيده تر است، با يکسرى نيازهاى طبيعى و مادى. از بعُد معنوى و فطرت الهى او، 
که او را مسجود فرشتگان و مقرّب پروردگار مى سازد، خبرى نيست. او حق دارد اين نيازهاى 
طبيعى و مادى را در هر حدّى که بخواهد تأمين کند. آزادى و حق هر کس در برآوردن نيازهاى 
طبيعى و تمايلات مادى را فقط آزادى و حق ديگران محدود مى کند و خواست انسان محور 

همه چيز است و هيچ کس، حتى خداوند، محدود کنندهٔ او نيست.
دين در نگاه غالب، يک امر شخصى است و فقط بخش کوچکى از زندگى هر فرد را که 
مربوط به عبادت و راز و نياز با خداست، دربر مى گيرد و داراى کمترين ارتباط با زندگى اجتماعى 
و سياسى انسان ها است. برخى دين را فقط دارويى براى درمان بيمارى هاى روحى عصر  جديد و 
وسيله اى براى آرامش مى پندارند. برخى نيز هيچ جنبهٔ مثبتى در دين نديده و آن را در کنار امورى 

مانند جادو و خرافه قرار داده و علت عقب ماندگى جوامع تلقى مى کنند.

نتايج و پيامدها
در محدودهٔ اين گونه افکار و انديشه ها عناصر تمدن جديد شکل گرفت و شيوهٔ نوينى از 
زندگى پديد آورد. اين انديشه ها و افکار در همهٔ عناصر اين تمدن و حوزه هاى مختلفش حضور 
دارد و خود را نشان مى دهد. در اين جا به برخى از اين حوزه ها مى پردازيم و نتايج و پيامدهاى 

تمدن جديد را دنبال مى کنيم.
الف) علم و شاخه های آن : 

توليد علم در قرون اخير، جهشى فوق العاده داشته است؛ به طورى که دوران جديد را 
مى توان دوران علم ناميد. کشف صنعت چاپ، کشف الکتريسيته، ساخت ماشين، ساخت وسائل 
ارتباطى مانند: تلفن، راديو، تلويزيون و ماهواره، راه اندازى شبکه هاى اينترنت، کشف ويروس و 
واکسن و معالجهٔ بيمارى هاى واگير دار، پيشرفت در مهندسى پزشکى و ساخت ابزارهاى پيشرفته 
براى جراحى هاى پيچيده، ساخت اتومبيل، هواپيما و قطار، فرستادن سفينه هاى فضايى به آسمان 
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و تحقيق دربارهٔ کرات آسمانى، نظريات و کشفيات جديد در فيزيک، شيمى و ساير علوم تجربى 
و توانايى استخراج منابع طبيعى مانند نفت، زندگى در جهان امروز را متحول کرده است. 

از حدود قرن هيجدهم ميلادى به علت همين پيشرفت هاى گسترده در علم، اين احساس 
پديد آمد که علم تجربى تنها رمز موفقيت و سعادت ملت هاست و جامعه اى که اين راه را بپيمايد، 

کليد خوشبختى را به دست آورده است. 
آنها  از   برخى  به  که  داشته  به دنبال  پيامدهايى  صنعتى  ابزارهاى  ساخت  و  علم  پيشرفت 

اشاره مى شود:
ـ توانايى تصرف در طبيعت : کشف قوانين طبيعى و ساختن ابزارهاى دقيق و کارآمد،  ١ ـ
سبب شده است که آدمى بتواند در طبيعت تصرف کند و تغييراتى را در آن به وجود آورد. نفت 
را از اعماق زمين بيرون آورد، معادن را استخراج کند، کوه ها را براى ساختن تونل بشکافد، 
گياهان را دست کارىِ ژنتيک کند، با سدهاى بزرگ آب ها را مهار نمايد و قدرت و توانايى خود 

را به رخ طبيعت بکشد. 
البته حرص و طمع برخى از انسان ها و استفادهٔ نابجا از اين قدرت، آثار تخريبى فراوانى 
بر روى کرهٔ زمين برجاى گذاشته است و سبب شده که نظم طبيعى آن به هم بخورد، منابع معدنى، 
که نتيجهٔ ميليون ها سال فعاليت موجودات بوده، رو به پايان گذارد، محيط  درياها و اقيانوس ها 
آلوده گردد، تعادل ترکيبى گازهاى جوّ به هم بخورد، بسيارى از جنگل ها از بين برود، مواد 
بسيار خطرناک و زيان آور ساخته شود و بالاخره بيمارى هاى جديدى شايع گردد و ده ها مسألهٔ 

جديد براى انسان ها پديد آيد. 
ـ توليد انبوه کالا و مصرف گرايی شديد : از زمانى که ماشين آلات صنعتى ساخته شد  ٢ ـ
و در خدمت توليد کالا درآمد، توليد انبوه آغاز شد. اين توليد فراوان، گرچه در ابتدا نيازهاى 
طبيعى مردم را رفع مى کرد، امّا در بسيارى از موارد بيش از نياز طبيعى بازار بود. به همين 
تا  آوردند  به وجود  مردم  در  کاذب  نيازهاى  تبليغات،  جاذبهٔ  از  استفاده  با  کارخانه داران  جهت 
آنان را به تنوع طلبى بکشانند و مصرف گرايى را به گونه اى سرسام  آور افزايش دهند تا خودشان 
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به سود بيشترى برسند. توليد انبوه، بهره بردارى از منابع طبيعى را به سرعت افزايش  داد و به 
تخريب ساختار طبيعى محيط زيست انجاميد و سبب شد که در سراسر دنيا زباله هاى زياد توليد 
شود و محيط زيست به شدت آسيب ببيند. البته آسيب اصلى مربوط به دل مشغولى دائمى مردم 
به کالاهاى متنوع و گوناگونى مى شود که همه روزه وارد بازار مى گردد و ذهن و فکر آنها را به 
خود مشغول مى کند و در نتيجه، انسان را از اساسى ترين نيازهاى خود، يعنى پرورش و تکامل 

بعُد معنوى و متعالى خويش، غافل مى سازد. 
امروزه انديشمندان دلسوز در غرب و شرق جهان نگران آيندهٔ انسان و خطرهاى تهديدکنندهٔ 
وى هستند و به بررسى اين سؤال ها مى پردازند که آيا اين تنوع سرسام آور پاسخى به نيازهاى واقعى 
مردم است يا تأمين کنندهٔ خواست سرمايه داران بزرگ و صاحبان صنايع براى کسب درآمد بيشتر؟ 
آيا اين شتاب سريع در مصرف کردن منابع طبيعى نشانهٔ خودخواهى انسان امروز و بى توجهى به 

نسل هايى که در سال هاى متمادى آينده حق زندگى کردن بر روى زمين را دارند، نيست؟
سؤال مهم ديگر اين است که آيا اين گونه توجه به علم تجربى، آرامش و آسايش انسان 
اکثريت  و  کرده  کمک  دنيا  مردم  از  معدود  عده اى  رفاه  به  فقط  يا  است  داشته  درپى  را  امروز 

انسان ها را هم چنان در فقر و نيازمندى نگه داشته است؟
ب) نظام حکومتى و سياسى : 

پس از گذر کشورهاى اروپايى از قرون وسطى و شکل گيرى دورهٔ جديد، توجه گسترده اى 
به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پديد آمد که عموماً عکس العملى در برابر حاکميت 
نامطلوب کليسا در قرون وسطى بود. آگاهى به قانون و حقوق که ابتدا با ترجمهٔ آثار اسلامى 
اتفاق افتاد، فوايدى براى تمدن جديد داشت. مردم با حقوق خود در مقابل دولت ها و در رابطهٔ 
با يکديگر آشنا شدند و به تأسيس قانون براى آن پرداختند و براى صيانت از آنها سازمان هايى 
تأسيس کردند. حق کارگر، حق کودک، حق تعليم و تربيت، حق داشتن شغل، حقوق متقابل 
زن و مرد و حق مردم در مقابل دولت به رسميت شناخته شد. امّا به علت نگاهى که در تمدن 
جديد به انسان، دين و حکومت شد، نظام هاى سياسى و قوانين و مقررات فقط دغدغهٔ اين را 
داشتند که انسان ها بتوانند به طور مسالـمت آميز در کنار يکديگر زندگى کنند تا در رهگذر آن 
هر انسانى بتواند آن طور که مى خواهد نيازهاى طبيعى و خواسته هاى نفسانى خود را برآورده 
سازد. مطابق اين ديدگاه، هيچ قانون الهى وجود ندارد که انسان ها را در شيوهٔ زندگى هدايت 
کند و براى آنان جهت تعيين نمايد. اين انديشه که «ليبراليسم» نام دارد، زيربناى بيشتر نظام هاى 



١٣١

سياسى و قوانين اجتماعى جوامع کنونى غرب است. حق تعيين سرنوشت و دخالت مردم در 
امور خود، ديگر گام مثبتى بود که در عصر جديد برداشته شد و برخى حکومت هاى استبدادى 
و موروثى را از صحنه خارج کرد؛ امّا چون در سايهٔ «ليبراليسم» متولد شد، به ابزارى براى 
ارضاى تمايلات مادى قدرتمندان و سرمايه داران تبديل گرديد که عملاً حاکميت ملت ها را در 
دست داشتند. بدين ترتيب، قدرت و توان دولت هاى جديد غربى از يک طرف و پيشرفت هاى 
علمى و ابزارهاى صنعتى از طرف ديگر، در خدمت تأمين منافع سرمايه داران و قدرتمندان قرار 

گرفت و پيامدهاى زير را به دنبال آورد.
نظام هاى  شکل گيرى   : جهان  در  غنى  و  فقير  انسان های  ميان  فاصلۀ  افزايش  ١ــ 
توليد  امکان  آنان از يک سو، و  فزاينده  سرمايه داران و نفع طلبى  قدرت  پايهٔ  جديد، بر  سياسى 
انبوه کالا به وسيلهٔ ماشين هاى صنعتى از سوى ديگر، به تدريج توليدکنندگان کوچک را از رده 
خارج کرد. صاحبان سرمايه و صنعت، منابع طبيعى اکثر نقاط جهان را به بهايى بسيار اندک 
خريدند و يا با قدرت نظامى خود تاراج کردند، و کالاهاى خود را با قيمت هايى بسيار سنگين به 
مردم همان سرزمين ها فروختند. بدين ترتيب، بخش کوچکى از جهان، روز به روز غنى تر شد و  

بخش اعظم جهان در فقر و تنگدستى فرو رفت.
برای مثال: در سال ۲۰۰۵ ميلادى نيمى از تمام ثروت دنيا در مالکيت ۳۰۰ خانواده 

بوده و نيم ديگر آن در مالکيت بقيهٔ مردم، آن هم به صورت بسيار نابرابر. 
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در چند سال اخير و تا سال ۲۰۰۵، کشورهاى غنى (که فقط چند کشور محدود هستند) 
۱۱۰۰ ميليارد دلار وام به کشورهاى فقير داده اند و با تبليغات فراوان اعلام کرده اند که اين وام ها 
را براى توسعهٔ کشورهاى فقير پرداخت کرده اند. در حالى که در طول اين سال ها، ۱۸۰۰ ميليارد 
دلار بابت سود بانکى وام هاى خود باز پس گرفته اند، با اين وجود، تا همين سال، کشورهاى 

فقير ۲۰۰۰ ميليارد دلار ديگر به کشورهاى غنى بدهکار بوده اند. 
٢ــ ظهور پديدۀ استعمار : توليد انبوه کالا و نياز به بازارهاى کشورهاى ديگر، احتياج 
به منابع طبيعى آن کشورها و نيز روحيهٔ توسعه طلبى و فزون خواهى سبب شد که سرمايه داران و 
قدرتمندان غربى، کشورهاى ديگر را، به خصوص در آسيا و آفريقا هدف قرار دهند و به بهانهٔ 
استعمار (يعنى آباد   کردن) بسيارى از اين کشورها را تصرف کنند و ذخاير با ارزش و گران قيمت 

آنها، از آثار باستانى و کتاب هاى خطى تا جواهرات و منابع طبيعى و معدنى را به 
کشور خود ببرند و براى آن ملت ها فقر و نيازمندى را بر جا گذارند، 

فرهنگ مستقل ملت ها را از بين ببرند و حاکمان وابسته و مزدور 
سازند خود را بر مردم مسلط 
صورت  به  را  آنها  و 
بازارى جهت مصرف 
کالاى خود درآورند.

براى  اروپايى ها  وقتى  مى گويد:  استعمار  دورهٔ  دربارهٔ  آفريقايى،  متفکر  فانون،  فرانتس 
نخستين بار به آفريقا آمدند، آنان انجيل داشتند و ما زمين، امّا پس از مدتى ديديم که آنان زمين 

دارند و ما انجيل!
دورهٔ استعمار که دورهٔ غارت علنى ثروت ملت ها بود و تا اواخر قرن بيستم ادامه داشت، 
يکى از سياه ترين دوران هاى زندگى انسان روى کرهٔ زمين بوده است. در ابتداى همين دوره 
به  و  درآمدند  آمريکايى ها  و  اروپائيان  مالکيت  به  و  شدند  ربوده  قاره  اين  از  آفريقايى  ميليون ها 
دادگاه  هاى  شدند.  وادار  طاقت فرسا  کارهاى  به  معادن  و  کارخانه ها  مزرعه ها،  در  برده  عنوان 
مجازات  را  آنان  شدت  به  خطا،  کوچک ترين  براى  و  داشتند  برده ها  براى  سختى  قوانين  آنان 
مى کردند۱. بردگان براى رهايى خود مبارزه کردند و کشته هاى فراوان دادند تا اين که بالاخره 

۱ ــ نويسندهٔ سياهپوست آمريکايی معاصر، آلکسی هيل، در رمان معروف خود به نام «ريشه ها» تاريخچه و نحوهٔ زندگی بردگان در 
آمريکا را به خوبی حکايت کرده است.
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در قرن نوزدهم ظاهراً قانون برده دارى لغو شد. 
از  نيز  استعمارگران  با  مبارزه  ملت ها،  بيدارى  با 

اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و نهضت هاى ضد استعمارى 
را  لاتين  آمريکاى  و  آسيا  آفريقا،  سراسر  به تدريج 
طول  به  دهه  چندين  گاه  که  مبارزات،  اين  فراگرفت. 

که  الجزاير  کشور  مثلاً  داشت.  زيادى  قربانيان  مى انجاميد، 
تمام جمعيت آن به هيجده ميليون نفر مى رسيد، براى بيرون راندن فرانسه از کشور خود، يک 

ميليون نفر قربانى داد. 
بالاخره، دولت هاى غربى ناچار شدند به ظاهر از کشورهاى استعمار شده بيرون بروند و 
نظاميان خود را خارج کنند. امّا شيوه اى ديگر را براى تسلط بر اين کشورها در پيش گرفتند 
که «استعمار نو» نام گرفت. در اين شيوهٔ جديد، با استفاده از قدرت نظامى، جاسوسى، تبليغاتى 
و فرهنگى، افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت مى رساندند و به صورت هاى گوناگون 
از آنها حمايت مى کردند. آن افراد وابسته نيز اهداف سياسى و اقتصادى آن  قدرت ها را در 
کشور خود به اجرا در مى آوردند. اين نوع از استعمار هم اکنون در بسيارى از کشورها ادامه 

دارد. 
به  استعمار    زده  کشورهاى  از  استعمار  دورهٔ  در  که  ثروتى  باورند  اين  بر  محققان  برخى 
کشورهاى استعمارگر منتقل شد، آن قدر زياد بود که پايه هاى اصلى قدرت اقتصادى اروپائيان 

را به وجود آورد. 
امروزه،   : تسليحات  در  محصور  و  شده  نظامى  جهانِ  ٣ــ 

مردم جهان محصور در سلاح هايى هستند که مى تواند چندين بار 
تمام امکانات موجود روى کرهٔ زمين را نابود کند. هم اينک که 
شما در حال مطالعهٔ اين صفحه ايد، ناوهاى جنگى در اغلب نقاط 

دارند و آمادهٔ جنگ افروزيند. کلاهک هاى  حساس دنيا حضور 
هسته اى بيشتر مجتمع هاى انسانى را نشانه گيرى کرده است. انبارهاى 

اسلحه ، انباشته از پيچيده ترين سلاح هاى کشتار جمعى است. سلاح هاى شيميايى و ميکروبى 
که به کمک دانش جديد ساخته شده، در مدت اندکى قادر است تمام جنبندگان ريز و درشت 

روى زمين را از بين ببرد. 
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ج) فرهنگ و هنر : 
ديدگاه غالب نسبت به جهان، انسان و دين يعنى ديدگاه غربى جديد، بيش از هر جاى 
ديگرى خود را در اين حوزه نشان مى دهد، به طورى که مى توان گفت کنار گذاشتن دين و تأکيد 
افراطى بر بعُد مادى انسان، روح فرهنگ و هنر عصر جديد را تشکيل داده است. کافى است 
محور  که  دريابيم  تا  بيندازيم  آنها  تبليغاتى  تصويرهاى  و  رمان ها  و  سينمايى  فيلم هاى  به  نگاهى 
اصلى بخش عمده اى از آنها آدم کشى و خشونت، مسائل جنسى و لذت هاى مادى است. اگر 
بعُد معنوى و الهى انسان داراى اهميت و جايگاهى در تمدن جديد بود، حتماً وضع ديگرى در 

توليد فيلم ها، رمان ها، و تصاوير تبليغاتى حاکم مى شد.
به  انسان  متعالى  و  معنوى  نيازهاى  از  غفلت  نيز  و  خداوند  از  غفلت  دوره اى  هيچ  در 
شدت امروز مشاهده نشده و توجه به نيازها و خواسته هاى مادى نيز به گستردگى امروز نبوده 
است. نتيجهٔ اين غفلت بزرگ آسيب ها و بيمارى هاى خطرناکى است که امروزه بسيار عادى 

جلوه مى کند.
اگر مى بينيم امروزه کانون خانواده کارايى قبلى خود را از دست داده و خانواده در بسيارى 
مى بينيم  اگر  و  نمى شود  محسوب  اخلاقى  تعالى  و  عفاف  براى  محيطى  ديگر  جهان،  نقاط  از 
بى حجابى و لباس هاى کوتاه و بدن نما براى زنان در بعضى نقاط جهان عادى شده است، ناشى 

از محور قرار گرفتن لذت هاى مادى و جنسى و استفادهٔ ابزارى از زنان است.
هنر امروز که خود را در عرصهٔ سينما، تئاتر، موسيقى، مجسمه سازى، مدهاى لباس و 
آرايش، رمان، داستان و شعر نشان مى دهد، بيشتر دربردارندهٔ چه پيام هايى است؟ آيا اين هنر 
خانواده،  بنيان  تحکيم  اخلاقى،  فضايل  بزرگ،  ارزش هاى  معنويت،  خدا،  متوجه  را  انسان 
عفاف و پاکدامنى مى کند يا بيشتر به وادى خشونت، شهوت پرستى و هوس رانى، مصرف گرايى 

و دنيادوستى، قدرت طلبى و سستى روابط خانوادگى وارد مى سازد؟
در غرب قديم، مانند همه جاى جهان، علاوه بر خانوادهٔ هسته اى که مرکب از پدر، مادر 
و فرزندان است، خانوادهٔ گسترده که شامل اقوام و خويشان مى شد، مورد توجه قرار داشت. 
اما در خلال دو نسل گذشته نه تنها خانوادهٔ گسترده متلاشى شده، خانوادهٔ هسته اى نيز، هم چون 
خود ذرّه (اتم)، به تدريج از هم گسيخته شده است. امروزه بيش از ۵۰ درصد همهٔ ازدواج هايى 
که در مراکز شهرى بزرگ امريکا و بخش اعظم اروپا صورت مى گيرد، به طلاق مى انجامد و 

بسيارى از کودکان در خانواده هايى بزرگ مى شوند که پدر يا مادر در آنها وجود ندارد.
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امروزه بى بندوبارى جنسى آن چنان در غرب رواج يافته است که بسيارى از مردم به اين 
نتيجه رسيده اند که توان اصلاح و مبارزهٔ با آن را ندارند. به ناچار در پى آن برآمده اند که ضوابط 
و معيارهاى اخلاقى را تغيير دهند. به عنوان مثال، در ميان غربيان جديد، ديگر هيچ گونه ضابطه 
از  حمايت  قوانين  تصويب  ندارد.  معنا  باشد،  داشته  الهى  منشأ  که  اخلاقى  يا  مذهبى  معيار  و 
خانواده هاى تک سرپرست (که بيشتر شامل خانواده اى مى شود که زن در روابط نامشروع صاحب 
فرزند شده) درسال ۱۹۶۰در امريکا، موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر از چهار درصد در 

اين سال به ۲۰ درصد درسال ۱۹۹۰ و به حدود ۵۰ درصد درسال ۲۰۰۵ برسد.۱
در گذشتهٔ نه چندان دور و هم اکنون در بسيارى از شهرهاى اسلامى، با اين که حياط هاى 
بزرگ و ديوارها، خانه ها را از هم جدا مى کرد، امّا ارتباط صميمانهٔ ميان همسايه ها و افراد يک 
خانواده و عفاف  بيانى از حرمت و منزلت  ديوارها  انکارناپذير بود. وجود آن  واقعيتى  محله، 
را به ديگران منتقل مى کرد و در عين حال، زمينهٔ ارتباط سالم اقوام و خويشان و همسايه ها را 

فراهم مى ساخت.
امروزه، با اين که در بسيارى از شهرهاى بزرگ، آن ديوارها و حياط ها از بين رفته و 
بسيارى از خانواده ها در يک ساختمان چندين طبقه در فاصله اى بسيار نزديک به  هم زندگى 

مى کنند، اما ارتباط صميمى و سالم ميان همسايگان به حداقل کاهش يافته است.
در زمينهٔ هنر نيز مى توان گفت، در گذشته، بيشتر صنعتگران، هنرمند نيز بودند و هنر بخشى 
از صنعت محسوب مى شد. يعنى هنر در همان کالاهاى موردنياز زندگى تجلى مى يافت؛ نه صرفاً 

براى تجمّل و فخرفروشى. لذا مى توان گفت: با اين که موزه ها حافظ و 
نگه دار هنر پيشينيان شده و مانع انهدام مواريث بشرى گرديده، امّا 

وجود اين موزه ها به معناى اين نيز هست که هنر، ديگر جزء زندگى 
روزمرّهٔ مردم نيست. جوامع قديمى که آن همه اشياى هنرى را 
که امروزه در موزه ها گرد آمده، توليد مى کردند، خودشان موزه 
همان  هنر  نبود.  جدا  روزمرّه شان  زندگى  از  هنر  زيرا  نداشتند؛ 

کومارا سوامى»، از  زندگى همان هنر. به قول «آناندا  زندگى بود و 
بزرگ ترين صاحب نظران در زمينهٔ هنر شرقى، هنرمند در جوامع سنتى، انسان خاصى در کنار 
ساير انسان ها نبود، بلکه هريک از اعضاى اين جوامع به نوع خاصى هنرمند بودند. جدايى هنر 

۱ ــ نشريه سياحت غرب، مرکز پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سيما، شمارهٔ ٧
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از زندگى از ويژگى هاى عصر جديد است.
بر  نه  است،  مبتنى  نقاش  روانى  محرک هاى  بر  غربى  جديد  تصويرى  هنر  اعظم  بخش 
معيارهاى الهى که تعالى دهندهٔ هنرمند است. موسيقى امروز غرب نيز به همين وضع دچار شده 
است. امروزه، غرب با يک موسيقى بسيار عاميانه و مبتذل مواجه است که با ريتم هايى شديداً 
افسار گسيخته و اجراهاى فوق العاده پر سر و صدا ظهور کرده است. آهنگ هاى «راک» يا 
«هِوى ِمتال» و نظاير آن غرايز حيوانى را در آدمى برمى انگيزند. حداقل سخنى که مى شود دربارهٔ 
اين نوع موسيقى ها گفت اين است که اين موسيقى ها نه از تسليم در مقابل خداوند مايه گرفته، 
و  نوزده  قرن  انقلابى  موسيقى هاى  برخى  مانند  نه  مى کند،  کمک  نفس  آرامش  و  سلامت  به  نه 
بيست در خدمت تلاش و مبارزه و اصلاح نظام اجتماعى است و نه اجراکنندگان و ستارگان اين 
موسيقى ها اسوه هاى معنوى و عفّت اخلاقى هستند. تنها فايدهٔ آن تخريب روح و روان کسانى 
است که به دامن آنها پناه برده اند! به راستى؛ چرا اسوه هاى برخى از انسان ها در جهان معاصر تا 
اين اندازه تنزل يافته و مبتذل شده اند؟ جوان مسلمان حق دارد سؤال کند که آيا خداوند انسان 

را براى اين آفريده بود؟
امروزه اشتياق شديد برخى از افراد به شنيدن موسيقى هايى مانند راک يا هوى متال، و 
پوشيدن لباس هايى که زبان حالِ بى قيدى و بى بندوبارى است، تفريح با فيلم هاى هيجان انگيز، 

کاملاً آشکار است. 
واقعيت اين است که تمدن جديد و جوامع غربى با سرعتى شتابان از معيارهاى متعالى دور 
مى شود. براى مثال، تا يکى دو نسل قبل، بنيان خانواده يک استحکام نسبى داشت و بسيارى از 
ارزش ها حفظ مى شد. مفهوم پوچى و بى معنايى زندگى و هيچ انگارى، از دست رفتن نقش هاى 
سنتى زن و مرد، و بالاخره بر باد رفتن اقتدار اخلاقى و معنوى پدر و مادر در چند دههٔ اخير 
سرعتى فزاينده يافته است. شايد در ميان نسل هاى اخير، هيچ نسلى بيش تر از نسل کنونى جوانان 
غربى براى گريز از سنت هاى اجداد خود نکوشيده است. اين گريز باعث ايجاد پديده اى موسوم 
به شکاف بين نسلى شده که تاکنون به اين نحو در جهان وجود نداشته است. بر اين پديده ها بايد 
اين واقعيت را نيز افزود که امروزه شمار فزاينده اى از کودکان در غرب، در خانواده ها يا خانه هايى 
بزرگ مى شوند که پدر يا مادر در آن حاضر نيست و آن يکى هم که حاضرست، چون نمى تواند 
در  مادرها  پدرها و  که  مسئوليتى  بار  زير  از  غالباً  کند،  ايفا  توأماً  را  مادر  پدر و  وظيفهٔ  تنه  يک 
خانواده هاى اصيل براى انتقال دادن ارزش هاى اخلاقى به جوانان برعهده داشته اند، شانه خالى 
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مى کند و لذا بسيارى از جوانان ناچارند به تدريج خودشان زندگى شان را شکل دهند.
چرا چنين اتفاقاتى در دهه هاى اخير در غرب رخ داده و برخى جوانان به سمت چنين 
روش هايى در موسيقى، مد لباس و سر و صورت و به سمت چنين هيجان هايى رو آورده اند؟ آيا 

اين قدمى در جهت پيشرفت در فرهنگ جامعهٔ غربى است؟
امّا متفکران دلسوز و دردمند غربى تصريح کرده اند که اين رفتارهاى هيجان انگيز برخاسته از 
پيامدهاى تمدن جديد است که نابسامانى فکرى، پوچ گرايى و بى تکيه گاهى را براى بسيارى از جوانان 
به ارمغان آورده است. اين رفتارها نشان دهندهٔ انواع بى عدالتى ها، نژادپرستى ها، تخريب محيط زيست، 
بى محتوايى زندگى ماشينى و بى معنايى آن، غفلت از خداوند و خلاصه محروميت جامعهٔ غربى از 
يک تفکر عميق و درست نسبت به هستى، انسان و خداست. همين از دست رفتن معناى زندگى 
براى بسيارى از جوان هاى غربى است که آنها را به بيراههٔ لذت هاى آنى جسمانى از طريق روابط 
جنسى يا استفاده از مواد مخدر و قرص هاى روان گردان و يا گاهى خشونت و جنايت کشانده۱ يا 

برخى ديگر را به جستجوى فلسفه ها و فرهنگ ها و حتى «اديان جديد» واداشته است.۲
وارد  ساخته و  ساله  کرد که هر  مشاهده  فراوانى  فيلم هاى  در  نماد خشونت را مى توان 
بازار مى شود. تاريخ انسان، در هيچ دوره اى خشونتى را که اينک در فيلم ها نمايش مى دهند، 

نديده است؛ چيزى که متأسفانه امروزه عادى تلقى مى شود. 
استفادهٔ ابزارى از زنان براى تبليغ کالاهاى سرمايه داران، تشويق آنان به پوشيدن لباس هاى 
نامناسب و تحريک کننده، عادى شدن روابط نامشروع ميان زنان و مردان در برخى کشورها، و 
تجارت گستردهٔ زنان به عنوان کالاى جنسى، روى ديگر سکهٔ رايج بى توجهى به معنويت است. 
اگر لايهٔ ظاهرى و سطحى موقعيت زن در دنياى امروز، کنار رود و باطن آن آشکار گردد، خواهيم 
ديد که سود آورى تجارت فحشا، در حال ربودن گوى سبقت از تجارت مواد مخدر و اسلحه 

است، زيرا مخاطراتِ آن دو را ندارد. سود اين تجارت، سالانه ۵۲ ميليارد دلار است۳. 
متأسفانه، گرچه اين گونه فسادها، در ابتدا از کشورهاى غنى آغاز گرديده، امّا رنج و 
۱ ــ شهوت و خشونت، دو صفت بسيار ناپسند است که همواره پيشوايان ما، مسلمانان را از آنها برحذر داشته اند. رسول خدا 

می فـرمايد: «بـه کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت نـدارد» (مجموعهٔ ورام، ج٢، ص ١١٥) 
امام علی  نيز می فرمايد: «در ميان انگيزه های شهوت و خشونت، عقل نابود می شود.» (مستدرک الوسايل، ج ١١، ص ٢١١).

۲ ــ نگاهی به تمدن جديد اقتباس از کتاب «جوان مسلمان و دنيای متجدد»، تأليف دکتر سيدحسين نصر می باشد که سال های متمادی 
در آمريکا و اروپا زندگی کرده و با پيامدهای تمدن جديد از نزديک آشناست. 

۳ ــ مؤسسهٔ تحقيقاتی ريپ   ايز (به نقل از نشريهٔ سياحت غرب، شمارهٔ ٦)



١٣٨

زحمت آن دامن گير کشورهاى ضعيف شده است. تجارت فحشا از کشورهاى ضعيف به غنى 
امّا  برآورده،  سر  آمريکا  در  اخلاقى  بارى  بى بند و  از  ايذر  بيمارى  اين که  با  مى گيرد و  صورت 

امروزه ميليون ها نفر در آفريقا و آسيا را با مرگ مواجه کرده است. 
فرهنگ  يک  ما  «فرهنگ  مى گويد:  خود  جامعهٔ  دربارهٔ  آمريکايى  تيز بين  نويسندهٔ  يک 
مصرفى، و جامعهٔ ما جامعه اى علاقه مند به سرگرمى و تفريح شده است؛ جامعه اى که هر روزه 
وقت بيشترى را صرف تماشاى تلويزيون، فيلم هاى سينمايى، ويدئويى و غيره مى کند. سوداگران 
فن آورى مدرن، خواست هاى مردم آمريکا را با عرضهٔ فيلم هاى سينمايى، برنامه هاى تلويزيونى، 
راديويى و نوارهاى ويدئويى که در اغلب آنها صحنه هاى زنندهٔ هيجان آور و خشونت هر روز 
بيش از پيش ديده مى شود به بازار عرضه کردند و چنانچه قرار بر اين باشد که خستگى و کسالت 

مردم برطرف شود بايد هيجان آفريد و به ايجاد شور و هيجان بيشتر در مردم دامن زد۱.»
خطرناک تر از همه، فروپاشى بنياد خانواده است؛ خانواده منشأ عفاف، حيا و تنظيم کننده 
و کنترل کنندهٔ تمايلات جنسى در محدودهٔ رابطهٔ زن و شوهرى است و اين ويژگى با توجه افراطى 
به لذت هاى مادى و جنسى سازگار نيست. به همين جهت، برخى از افراد در جوامع غربى، 
خانواده را فقط به عنوان محلى براى استراحت مى خواهند و به دنبال هوس هاى خود در بيرون 
خانواده اند. همين امر سبب شده تا مرد و زن به زودى از هم جدا شوند و خانواده هاى تک 
سرپرست و کودکان بى سرپرست زياد شود. در آمريکا روزانه ۱۳۰۰ کودک نامشروع به دنيا 

مى آيد و ۱۱۰۰ تاى ديگر سقط مى شوند۲.
بردوش خود  سنگينی را  بزرگ و  مسئوليت  ايرانی  مسلمان  همين جاست که جوان  در 
عميق  تفکر  ارائهٔ  و  اسلامی  عدالت  و  معنويت  نجات بخش  پيام  رساندن  مسئوليت  می يابد: 

انديشمندان اسلامی دربارهٔ انسان، جهان و خدا. 
خسران و زيان سنگين، گريبانگير آن جوانانی است که بدون توجه به گرداب بزرگی که 
اين دسته از جوانان را در غرب به هم پيچيده و در حال بلعيدن است، با هيجان زياد از آنان دنباله 

روی کرده و در آستانهٔ آن گرداب قرار گرفته اند. 
امّا سؤال مهم اين است: ما برای نجات انسان امروز، به خصوص برای جوان غربی، چه 

بايد بکنيم؟ از کجا آغاز کنيم؟ و چگونه؟  
۱ ــ در سراشيبی به سوی گومورا، پروفسور رابرت. اچ. بورگ، ترجمهٔ الهه هاشمی حائری، ص ٣٠.

۲ ــ نشريهٔ سياحت غرب، مرکز پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سيما، شمارهٔ ٧.



١٣٩

كتاب نامه كتاب نامه 
مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  

محمدتقى مصباح ١ـ آموزش عقايد
يزدى

سازمان تبليغات 
اسلامى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ اوّل

٢ـ آن که به خدا ايمان 
داشت و آن که به خدا 

ايمان نداشت

ژان گيتون ـ 
ژاک لانزمن

دفتر نشر فرهنگ عباس آگاهى
اسلامى

معلمدرس ١

معلمدرس ١و٢انتشارات روزبهمحمود عابدىسيدمحمدباقر صدر٣ـ اثبات خدا
٤ـ اسلام و تنگناهاى 

انسان متجدد
انشاء اللّه سيدحسين نصر

رحمتى
معلممرحلهٔ سومنشر سهروردى

٥ ـ اسلام و مقتضيات 
زمان

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومانتشارات صدرامرتضى مطهرى

مرکز فرهنگى محسن قرائتى٦ ـ اصول عقايد
درس هايى از قرآن

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ اوّل

٧ـ افسانه 
نجات بخشى علم 

عبدالرحيم مارى ميجلى
گواهى

مؤسسه فرهنگى
انتشارات تبيان

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

سيدمحمدحسين ٨ ـ اللّه شناسى
حسينى طهرانى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ اوّلانتشارات حکمت

دانش آموزمرحلهٔ اوّلبوستان کتاب قمجواد محدثى٩ـ الهى نامه
١٠ـ امام و حيات 

باطنى  انسان
معلم/ دانش آموزدرس ٩مؤسسه روايت فتحسيدمرتضى آوينى

١١ـ امام خمينى و 
گفتمان غرب

انجمن معارف على خالقى افکند
اسلامى ايران

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

١٢ـ امام صادق (ع) 
مغز متفکر جهان شيعه

ذبيح اللّه جمعى از دانشمندان
منصورى

معلم/ دانش آموزدرس ٨انتشارات جاويدان

١٣ـ انسان و 
سرنوشت

معلم/ دانش آموزدرس ٥انتشارات صدرامرتضى مطهرى



١٤٠

١٤ـ انقلاب تکاملى 
اسلام

مرکز انتشارات جلال الدين فارسى
علمى و فرهنگى

معلم/ دانش آموزدرس ٨

١٥ـ اوتوپى و عصر 
تجدد

رضا داورى 
اردکانى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومنشر ساقى

١٦ـ باورهاى کهن و 
خرافه هاى نوين

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومانتشارات حکمتکامبيز گوتنمارتين لينگز

١٧ـ بحران دنياى 
متجدد

سيدضياء الدين رنه  گنون
دهشيرى

معلمدرس سومانتشارات اميرکبير

دانش آموزمرحلهٔ اوّلبنياد شهيد چمرانمصطفى چمران١٨ـ بينش و نيايش
١٩ـ پويايى فرهنگ و 
تمدن اسلام و ايران

مرکز چاپ و على اکبر ولايتى
انتشارات وزارت 
امور خارجه

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

٢٠ـ تأثير اسلام بر 
اروپاى قرون وسطى

حسين مونتگمرى وات
عبدالمحمدى

مؤسسه آموزشى و 
پژوهشى امام خمينى 

(ره)

معلممرحلهٔ سوم

٢١ـ تاريخ آموزش در 
اسلام

محمدحسين احمد شبلى
ساکت

دفتر نشر فرهنگ 
اسلامى

معلممرحلهٔ سوم

انتشارات علمى و ابوالقاسم پايندهويل دورانت٢٢ـ تاريخ تمدّن
فرهنگى

معلممرحلهٔ سوم

٢٣ـ تاريخ تمدن 
اسلام

على جواهر جُرجى زيدان
کلام

معلممرحلهٔ سومانتشارات اميرکبير

٢٤ـ تاريخ تمدن يا 
داستان زندگى انسان

دانش آموزمرحلهٔ سومشرکت سهامى انتشارمحمود حکيمى

٢٥ـ تبيين براهين 
اثبات خدا

عبداللّه 
جوادى آملى

معلمدرس ١و٢مرکز نشر اسراء

٢٦ـ تمدن اسلام و 
عرب

سيدهاشم گوستاولوبون
حسينى

معلممرحلهٔ سومکتاب فروشى اسلاميه

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  



١٤١

٢٧ـ تمدن اسلامى از 
زبان بيگانگان

دانش آموزمرحلهٔ سومدفتر نشر برگزيدهمحمدتقى صرفى

٢٨ـ تمدن اسلامى در 
قرن چهارم

معلممرحلهٔ سومانتشارات اميرکبيرعليرضا ذکاوتىآدام متز

٢٩ـ تمدن و تفکر 
غربى

رضا داورى 
اردکانى

معلممرحلهٔ سومنشر ساقى

٣٠ـ توبه آغوش 
رحمت

معلم/ دانش آموزدرس ٥دارالعرفانحسين انصاريان

٣١ـ توبه انقلاب 
درونى

دانش آموزدرس ٥نشر مفيدمحمدرضا اکبرى

٣٢ـ توبه، شرحى 
از دعاى سى و يکم 

صحيفه سجاديه

سيدمحمد  
ضياء آبادى

معلم/ دانش آموزدرس ٧مؤسسه نبأ

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ اوّلانتشارات صدرامرتضى مطهرى٣٣ـ توحيد
عبداللّه ٣٤ـ توحيد در قرآن

جوادى آملى
معلم/ دانش آموزمرحلهٔ اوّلمرکز نشر اسراء

٣٥ـ جامعه شناسى 
غربگرايى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومانتشارات اميرکبيرعلى محمد نقوى

٣٦ـ جوان مسلمان و 
دنياى متجدد

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومطرح نومرتضى اسعدىسيدحسين نصر

٣٧ـ جهان بينى 
توحيدى

درس ٢،١ انتشارات صدرامرتضى مطهرى
و ٣

معلم/ دانش آموز

٣٨ـ چپاول  دانش  و  
طبيعت

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومکتاب صبححسين داورىواندا  ناشيوا

مؤسسه تنظيم و نشر امام   خمينى (ره)٣٩ـ چهل حديث
آثار  امام خمينى (ره)

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ اوّل

عبداللّه جوادى ٤٠ـ حکمت عبادات
آملى

معلم/ دانش آموزدرس ٣مرکز نشر اسراء

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  



١٤٢

٤١ـ حکمت نظرى و 
عملى در نهج البلاغه

عبداللّه جوادى 
آملى

معلمدرس ١و٢مرکز نشر اسراء

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ اوّلانتشارات مدرسهحسين سوزنچى٤٢ـ خدا
٤٣ـ خدا از ديدگاه 

قرآن
 سيدمحمد حسين 
حسينى بهشتى

درس ٢،١ نشر بقعه  
و ٣

معلم/ دانش آموز

٤٤ـ خدمات متقابل 
اسلام و ايران

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومانتشارات صدرامرتضى مطهرى

٤٥ـ  خودباختگى  و  
خودباورى از ديدگاه 

امام خمينی

مؤسسه تنظيم و نشر امام خمينى (ره)
آثار  امام   خمينى (ره)

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

٤٦ـ داستان ورزش 
ايران

اسماعيل شفيعى 
سروستانى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومانتشارات موعود

دفتر نشر فرهنگ محمدرضا حکيمى٤٧ـ دانش مسلمين
اسلامى

دانش آموزمرحلهٔ سوم

٤٨ـ در سراشيبى به 
سوى گومورا

الهه رابرت.اچ.بورگ
هاشمى حائرى

معلممرحلهٔ سومانتشارات حکمت

دانش آموزمرحلهٔ سومکيهانناصر نادرى٤٩ـ راز عصر طلايى
علامه سيدمحمد ٥٠ ـ رسائل توحيدى

حسين طباطبايى
معلممرحلهٔ اوّلانتشارات الزهراء

٥١  ـ ريا و عُجب 
از ديدگاه  امام  خمينى

مؤسسه انتشاراتى سيد احمد فهرى
تحقيقاتى فيض 

کاشانى

معلم/ دانش آموزدرس ٤

٥٢  ـ زندگى درعيش، 
مردن در خوشى

سيدصادق نيل پُستمن
طباطبايى

معلممرحلهٔ سومانتشارات اطلاعات

ميراحمدرضا ٥٣  ـ عصر امام خمينى
حاجتى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومبوستان کتاب قم

٥٤  ـ عظمت مسلمين 
در اسپانيا

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومچاپ تأييدابوالقاسم فيضىژوزف ماک کاپ

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  



١٤٣

٥٥  ـ علل پيشرفت 
اسلام و انحطاط 

مسلمين

دفتر نشر فرهنگ زين العابدين قربانى
اسلامى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

٥٦ ـ علل تزلزل 
تمدن غرب

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومگروه فرهنگى الميزاناصغر طاهرزاده

٥٧  ـ علم پيشين الهى 
و اختيار انسان

پژوهشگاه فرهنگ و محمد سعيدى مهر
انديشه اسلامى

معلمدرس ٥

٥٨  ـ علم و تمدن در 
اسلام

معلممرحلهٔ سومانتشارات خوارزمىاحمد آرامسيدحسين نصر

٥٩  ـ علم و دين از 
تعارض تا گفتگو

معلممرحلهٔ سوممؤسسه فرهنگى طهبتول نجفىجان.اف هات

٦٠  ـ علم و دين و 
معرفت در آستانه قرن 

بيست و يکم

پژوهشگاه مهدى گلشنى
علوم انسانى و 
مطالعات فرهنگى

معلممرحلهٔ سوم

دانش آموزمرحلهٔ سومنشر رواقجلال آل احمد٦١  ـ غربزدگى
معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومنشر ساقىسيدمرتضى آوينى٦٢  ـ فردايى ديگر

٦٣   ـ فرهنگ اسلام 
در اروپا

دفتر نشر فرهنگ مرتضى رهبانىزيگريد هونکه
اسلامى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

٦٤  ـ فرهنگ برهنگى 
و برهنگى فرهنگى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومسروشغلامعلى حداد عادل

عبدالحسين ٦٥ ـ کارنامه اسلام
زرين کوب

          انتشارات 
اميرکبير

        معلم/ مرحلهٔ سوم
دانش آموز

٦٦ ـ گزينش 
تکنولوژى از دريچهٔ 

بينش توحيدى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومانتشارات گُلبناصغر طاهرزاده

معلم/ دانش آموزدرس ٥انتشارات صدرامرتضى مطهرى٦٧  ـ گفتارهاى معنوى
٦٨  ـ مبانى توسعه و 

تمدن غرب
معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومنشر ساقىسيدمرتضى آوينى

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  



١٤٤

دفتر نشر فرهنگ احمد آرامبارون کارادووو٦٩  ـ متفکران اسلام
اسلامى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

٧٠  ـ محمد پيامبرى 
براى هميشه

حسن رحيم پور 
ازغدى

دفتر نشر فرهنگ 
اسلامى

معلم/ دانش آموزدرس ٨

٧١ـ مسلمانان در 
بستر تاريخ 

دفتر نشر فرهنگ يعقوب جعفرى
اسلامى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

عبدالکريم ٧٢ـ مناظرهٔ دکتر و پير
هاشمى نژاد

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومنشر شاهد

جمعى از ٧٣ـ ميراث اسلام
خاورشناسان

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

دانش آموزمرحلهٔ سومانتشارات قديانىرضا اميرخانى٧٤ـ نشت نشاء
٧٥ـ نگرشى تاريخى 
بر  رويارويى غرب با 

اسلام

مرکز انتشارات دفتر جهانبخش ثواقب
تبليغات اسلامى 
حوزه علميه قم

معلممرحلهٔ سوم

٧٦ـ نيت: راه هدايت 
(شرح حديث اخلاص 

از چهل حديث 
امام خمينى)

محمدحسن احمدى 
فقيه

مؤسسه نشر و 
تحقيقات ذکر

معلم/ دانش آموزدرس ٤

٧٧ـ وامدارى غرب 
نسبت به شرق

پژوهشگاه فرهنگ و محمد آراسته خو
انديشه اسلامى

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سوم

٧٨ـ ويژگى هاى قرون 
جديد (مجموعه آثار 

ج ٣١)

معلم/ دانش آموزمرحلهٔ سومنشر چاپخشعلى شريعتى

مخاطبدرس ناشر مترجم نويسنده    نام کتاب  


